
 

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  ه منَ الشَّيطانِ الرَّجيم أعوذُ بِالل
   اللَه الرّحمنِ الرّحيممِسبِ
لّوصي اللَهد علي سي نَنا و نابي،  

  ،لينرس المنبياء وم الأ خاتَة وريف البأشرَ
نَلوبِ قُبيبِحنُبيبِ طَا و ا يا أبِنَفوسمِلقاسم حمد وعلي آل الطَّه اهرينَ الطّبينَي   

  عينََجمأهم عدائألي  ععنةُلَ الو
  

 خطاب به عنوان ،لام در حديث شريف عنوانالس امام صادق عليه
علم را براي بكارگيري « .كمهِفْ يه ل المِهِفْاستَ ه وعمالاست بِلم العبِلُاطْ و :فرمايند مي

   ».آن فراگير و هميشه از خدا طلب فهم كن
بِلُاطْ و: فرمايند ه ميل كدر فقرة اوالع بِلم استعرض شد كه مگر هعمال 

 معلومات مگر براي غير از ؟گيرد انسان علم را براي غير از استعمال او فرا مي
 ممكن است در ، بله: مطالبي عرض شد كه؟بكارگيري آنها براي انسان مفيدند

ت مناسب  از موقعي علم در غير،بعضي از مواقع يا به عبارت بهتر در اكثر مواقع
 چنانكه فعلاً و سابقاً اين دور، دور تاريخ ،خودش مورد بهره برداري قرار بگيرد

 اختصاص به زمان، دون زماني ندارد كه هميشه از علم موارد غير صحيح ،است
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، در كند در هر علمي آن مورد نظر و مطلوب شخص طالب است و اين فرقي نمي
 معلومات با مسألة ة همانطوري كه عرض شد مسأل چون.ي در هر فنّاي،  هر رشته

 معلومات يك موقعيتي دارند براي خودشان در واقع و . دوتاست،بكارگيري آن
  . اين موقعيت و اين حقيقت ثابت است؛الامر در نفس

اين را خدا آفريده و يك فرض كنيد كه ميكروب يك واقعيت است و 
در عالم خلقت جايي نظر گرفته و حساب و كتابي براي اين ميكروب، خدا در 

 حالا اينكه اين ميكروب در بدن . اين يك مسأله است؛براي او مد نظر قرار داده
 او هم ،آورد دهد و فعل و چه انفعالاتي به وجود مي انسان چه اعمالي را انجام مي

 اين ؟ برخورد انسان با اين پديده به چه نحو بايد باشد.يك مطلب ديگري است
 او هم يك ؟ نفس آن پديده در خارج آيا واقعيت دارد يا ندارد،ب استيك مطل

 درست فرض كنيد كه مثل اينكه كاردي در خارج منافعي از .مطلب ديگري است
 .گيرد او مترتب است و براي قطع كردن آن چاقو و آن كارد مورد استفاده قرار مي

دار و آشپز  ادة خانم خانه مورد استف،حالا يك وقتي اين كارد در مطبخ و آشپزخانه
 يك وقتي همين كارد براي از بين بردن .شود گيرد و با او غذا طبخ مي قرار مي

 نه ، صحبت در بكار گيرنده است.گيرد شخص ديگري مورد استفاده قرار مي
  .نفس آن پديده خارجي

 هر چه را كه شما تصور .اند در خارج يك واقعيتـ تمام آنها ـ معلومات 
لات  نه آن چه را كه تخي،ز علم و از حقايقي كه ما به ازاء خارجي دارند ا،كنيد

 حالا با اين واقعيت چطور ما برخورد .ذهني است او در خارج يك واقعيتي دارد
فرمول شكافتن اتم، اين يك واقعيت خارجي  . يك مطلب ديگري است،كنيم

 را در راه كسب حالا يك وقتي اين. است، خود اتم يك واقعيت خارجي است
ـ بكار گيرنده مهم  واقعيت صحيح ،شود واقعيت  مي،كند انرژي انسان استفاده مي
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خود پديده يك . گيرد است ـ يك وقت اين را براي از بين بردن نفوس بكار مي
درست هم هست و بايد هم و   صحيح است وپديدة خارجي و واقعيت است

   چرا نبايد باشد؟ .باشد
لاع داشتند لام كه اطّالس ه عليه در يك جا بود كه اين ائميك وقتي صحبت

 چرا اينها را به ،بر اين مسائل و بر اين زواياي علوم و بر اين دقايق و ظرايف
 يك ، بله؟ فرض كنيد كه امام صادق چرا اينها را به مردم ياد نداد؟مردم ياد ندادند
ني پيدا شد و از ايشان يك ابن حي  جابر، اين همه اسم در كرده،مقدار مختصري

 ولي چرا اينها اصلاً به .مقداري مسائل شيمي و اينها فرض كنيد كه ياد گرفت
 چرا ؟ چرا فرض كنيد كه زمان را در آن موقع پيش نبردند؟دنمردم ياد نداد

 ود؟ن مورد استفادة بشر واقع بشمطالبي به دست ندادند تا اينكه آن مطالب الآ
است  عالم بما كان و ما يكون ؟ي را ما سراغ داريمسك چه راعلم از امام ديگ

 : بايد بگوئيم،يا به عبارت بهتر اگر بخواهيم تفسير كنيمو  هر چه هست ر،ديگ
 نه تنها عالم است كه . است وجودش به وجود امام،خود نفس آن پديده خارجي

ي  ول حالا نه در آن حد،ها عالم باشند  اين كه ديگر ممكن است خيلي،هيچ
 يعني ... . وجودش اصلاً بوجود، اما خود نفس آن حقيقت خارجي،مراتب پايين

 ،دهد  همانطوري كه دارد به سلول مفيد دارد ارتزاق ميه الل ةبقيّن حضرت الآ
 ،كند تقويت مي دارد كند و هي تومور را به آن سلول خاطي كه دارد هي رشد مي

 فرقي د، رزق ميدهد،كن تزاق ميويه دارد ار به هر دو بالس...دبه آن هم دار
 .روحنا فداه استأ ه الل ةبقيّ وجودش به نفس حضرت ،م وجود عالَ.دكن نمي

 يعني كافر به وجود !؟ حالا كافر به غير از عنايت امام زمان زنده استرگم
 همه يكي د،كن  فرق نمي، نه!؟ مؤمنين به وجود امام زمان،خودش زنده است
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yξ “.ستا ä. ‘‰Ïϑ œΡ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ sÜ tã y7 În/ u‘”1دهيم  همه را ما داريم رزق مي. 
 حالا من منحرف نشوم از ... . همه را ما داريم،دهيم همه را ما داريم رشد مي

 اگر يك سر سوزني عنايت : ولي اين را به شما بگويم،همان طريقي كه دارم
 يك سر سوزني آن  ـافراد نه از  ـحضرت از يك سلول از سلولهاي عالم وجود

 از يك سلول كه آن سلول ، يك سر سوزني،عنايت حضرت و جامعيت حضرت
 يك دفعه چطور فرض كنيد كه يك شخصي يعني .شود   محو مي،ميرد ينه اينكه م

   . مسأله از اين قرار است.شود  محو مي، يك دفعه شما ببينيد نيست،اينجا نشسته
البته مطالب خيلي زياد  ؟ را به افراد نشان بدهنده نيامدند اينهاحالا چرا ائم

است كه اصلاً داعي ائمه بر اين نبوده كه جنبة روحانيت بشود و جنبة ماده 
مسائلي است كه تقويت نشود و ذهن به سمت ماده گرايش پيدا نكند و اينها كه 

 علومي ، يك مطلب مهم اين است كه اين علوم.هر كدام جاي بحث خود دارد
آمد    يعني فرض كنيد كه اگر امام صادق مي.گيرد ت كه در اختيار همه قرار مياس

شيد الرّ ل هارون او.داد علم شكافتن اتم را به افرادي كه در آن زمانند نشان مي
اين علوم بايد برود يا . سر همان مخالفينشتوي سر كي؟ تويانداخت  مب ميب 

 ن درآ و بعد هم ديك حرف لغوي بزن چرا بايد ويد؟ چرا امام بگ،در كتابخانه
 اگر استفاده .ود يا اينكه اين علم بايد استفاده بش،...ي در كتب،كتابخانه محفوظ

آيد فرض كنيد   موسي بن جعفر مي! موسي بن جعفر؟د؟كن  كي استفاده ميود،بش
آيد يك بمب اتمي درست   موسي بن جعفر مي؟كند ميمب هيدروژني درست ب

آيد ميكروب و ويروس و اينها را   جعفر فرض كنيد كه مي موسي بند؟كن مي
كند   مريض مي،كند در ميان افراد اش مي ؟ فرض كنيد كه اپيدميدده گسترش مي
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 اين دينآ ؟ اينها ميدكن آيد بمب شيميايي درست مي افراد را؟ موسي بن جعفر مي
شود  مي؟ يكي مثل صدامي پيدا دده كي انجام ميپس  ؟دهند كار را انجام مي

 بالاخره بمب .كنند آيند اين كار را مي  مييكند يا غير صدام آيد اين كار را مي مي
ا ه  از كي،شود ذر درست نمي شيميايي و اتمي از امام صادق و سلمان و ابي

كنند؟ بنابراين چي  مسأله مي استفادة سوء را از اين دنآي ا ميه  كيود؟ش درست مي
تولدش وقتي كه در   انيشتين در سالروز؟گفت مگر انيشتين نشود قضيه؟ مي
 با كمال تأسف : گفت،زد  اولين حرفي كه مي،مريكا برايش كنگره تشكيل دادندآ

 بايد بگويم كه متأثر ،تي رسيدم كه از اين اكتشاف خودمن به موقعيم الآويبايد بگ
 اين نهايت علم ايشان كه باعث شد سيصد و شصت هزار نفر در .و پشيمانم

 ! حالا آقاي انيشتين.اين علم است. غال بشوندذوشيما و ناكازاكي تبديل به هير
ن از اين چه كساني دارند در لآ مفيد بود؟ اد؟اين مفيد بود شما اين كار را كردي

 هر كشوري ؟كنند  از اين بمب چه كساني دارند استفاده مي؟كنند دنيا استفاده مي
 .دخواهد دسترسي پيدا كن ژي ميبراي غلبة بر كشور ديگرش به اين تكنولو

را ن دارد كشورهاي عربي اسرائيل تقريباً با حدود بيش از سيصد بمب اتمي الآ
حالا اين آمريكا اين بمب را در اختيار كشورهاي عربي قرار . كند دارد تهديد مي

ن موشكهاي چند كلاهك و امثال ذلكش  خودش الآ.نيست اين قضيهدهد؟  مي
 آن وقت يك كشوري آن طرف د، ديگر كجا انبار كنددان     نمي آنقدر زياد شده كه

كوبيم و  زنيم و مي  هوار و مي و داد و بيداد،د درست كندهخوا دنيا وقتي مي
 علم در . علم در اختيار جهل قرار گرفته... . و كنيم و گسترش و فلان چكار مي

 علم حقيقت . علم واقعي است، علم. است اشكال اين.اختيار نفس قرار گرفته
 . شيمي واقعيت دارد. فيزيك واقعيت دارد. واقعيت دارد؛ اتم حقيقت دارد.دارد

 ، حقيقي است، دروغ نيستند،تمام اين علوم، علومي هستند كه واقعيت دارند
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 أميرالمؤمنين . استاين ت استفاده ازصحبت در كيفي. حقيقت خارجي است
در اين سينه خيلي علوم نهفته « 1اما ج لَعلمهناا ه إنَّ:فرمايد كه السلام مي عليه
م به ي اما بيا، در سينة من خيلي از علوم نهفته:فرمايند  حضرت مي»! خيلي،است
  .ل كندم كه بتواند اينها را تحموي به كي بگ؟م اينها راويكي بگ

ـ ن يادم آمد گر چه يك قدري ه الآ اين قضييك ي منته،ه واقعي استقضي 
 ، يك شخصي رفته بود پيش كسي:گويند كه  مي؛...در آن تنوع و اينهاـ  قدري

كرد و  دانست و با او مرده زنده مي  آن شخص اسم اعظم مي.دانست  اسم اعظم مي
   .كرد و اينها با او چه مي

 ! آقا: گفتم، هفده سالم بود،شانزدهـ يك دفعه ما رفتيم خدمت مرحوم آقا 
به رموز و ه ايشان البتّـ  ،خ بهايي در كتابش آوردهاين اسم اعظمي كه مرحوم شي

 ايشان نشسته بودند در كتابخانه داشتند آن موقع ظاهراً امام ـاينها بيان كرده 
 مرحوم ؟... اين اسم اعظم چيه كه! آقا: گفتم.نوشتند در طهران شناسي را مي

 اسم اعظم مان است آقا دارد از ماهِرو نُ كارت هشتمان گ برو آقا پيِ:گفتند
 آقا بلند شو برو پي : گفتند.دانم اسم اعظم چيه  من چه مي،خواهد بپرسد مي

 ديگر ، حال علي اي. من شانزده سالم بود خواستيم اسم اعظم ياد بگيريم.كارت
و طرز تربيت ايشان ما را به آنجا رساند كه ـ رضوان اللَه عليه ـ روش آن مرحوم 

  .خنديم  به اين حرفها مي فعلاً
 :و گفتش او  يكي رفت پيش.دانست  حالا يك شخصي اسم اعظم مي

 ،تواني تحمل كني  نمي: گفت.داني دانم تو مي  من كه مي: گفت... . وود نميشو...نه
اي   يك جعبه، بسيار خوب... .كنم  چه مي،دهم  قول مي، نه: گفت.طاقت نداري
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 و اين را شما  ـفت بعيد مسا ـ اين جعبه را بردار ببر در فلان جا: گفت،بهش داد
 اين يك مدتي كه راه .اي بود  يك جعبة خيلي بسته.سانبه دست فلان شخص بر

 در امانت است ـ.  وسوسه شد ببيند در اين جعبه چيست، از شهر دور شد،آمد
 بايد به دست شخص ، جعبه است، امانت است.امانت كه نبايد خيانت كرد

 . است از آنطرف فلان،استد  آن طرف ب از، نه: گفت،هي وسوسه شدـ  .برساند
 ! آقا. آن شخصدبندم كه نفهم كنم و دوباره مي  به دقت بازش مي:آخر الامر گفت

م را باز كرد، وقتيل را باز كرداين كاغذ اوجعبه را باز كرد يك موش ، كاغذ دو 
وقتي برگشت گفت، .  يك موش گذاشته بود تو جعبه، موش،پريد بيرون
تواني خيانت   است نميم بياوري؟ تو كه در يك امانتي كه يك جعبهنتوانستي دوا

تواني من اسم اعظم بهت ياد بدهم و از اين غير از موقع  نكني چطور مي
   !؟صحيحش استفاده نكني و از اين چيز نكني

اي كاش پيدا «1 لاًم حهلَ تو اصبا لَمجماً لْع لَاهنا ه إنّ.نفوس اين است قضيه
توانستم به او   اين را مي، توانستم به او ياد بدم دم كسي را كه اين را ميكر مي

 من به ياد ».دتوانست اينها را حفظ كن  مي،توانست اينها را نگه دارد  مي،بگويم
 بودند ايشان از اين  ـرضوان اللَه عليهـ ندارم در تمام آن اوقاتي كه مرحوم آقا 

 فقط يك مورد بود كه من . من بخاطر ندارم.مسائل و اينها استفاده كرده باشند
در مشهد بوديم آن موقع من حدود پانزده سالم ـ  ،دآي آنطوري كه در ذهنم مي

 ايشان  ـحفظه اللَهـ  آقا سيد علي ،اين أخوي كوچك ماـ  تقريباً پانزده سال ،بود
 ايشان دندان درد . خيلي كوچك بود، پنج سالش بود، شايدبچه بود آن موقع

ن و چيزي سكّ داروي م، دارو بگيريم  مثلاً،رفتيم دواخانه  تعطيل بود ما مي.تگرف
                                                           

 44، صفحه 23رالانوار، جلد ـ بحا1
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ها هم بسته بود و دكتر   خلاصه اين يك روز خيلي ناراحت شد و داروخانهنبود و
 من آنجا فقط . مستأصل كرده بود قريباًت اين آنقدر اذيت شد كه همه را هم نبود و

 دعايي آقاي حداد به من داده كه در : كهديدم كه موردي بود كه ايشان فرمودند
 اين را ،خوانيم ريم ميآو  حالا اين را در مي،بعضي از موارد ما اين را بخوانيم

 شد ، اين هم درد او ساكت شد، ايشان دعا را خواندند تمام شد... .نيم ببينيمابخو
 :م گفتند آن ه. ما اين را فقط ديديم... . نه هيچ،كه شد تمام شد كه نه هيچ دردي

 اين را  و الاّ ـاش براي ما بود  اينها همهـ... آقاي حداد به ايشان اجازه دادند كه
 مرض ضيق و شدت ، مرض فوت اتفاق افتاد ايشان كاري نكرد:به شما بگويم

 هر چه از مسائل مختلفي كه شما سراغ داشته باشيد بنده ، كاري نكرد،براي افراد
گويند    اين را مي.فاق افتاد و ايشان استفاده نكرداطلاع دارم در زندگي ايشان ات

 اگر به . استگويند فردي كه مورد اطمنيان أميرالمؤمنين  اين را مي.1»ةحمل« ؟چي
 .دتواند نگه دارد حفظ كن  مي، به او مسأله را بياموزند،ندزاو چيزي را بيامو
 افرادي كه  يعني بين انسان و بين آن. عدلش همين است. استواقعش هم همين

كند؟ اين فقط اين  ه به خدا چه فرقي مي از نقطة نظر انتساب اين قضي،دانند نمي
 الهي اقتضاء ميكند كه من كه ميدانم عمل  حالا چه عدل.داند ديگر  او نميددان مي
 . عدل نيست؟استاما آني كه نميداند در بيچارگي بماند؟ اين كجاي عدل  كنم

يعني از نظر منطقي اين مسأله هم صحيح نيست  .يعني منطقي هم صحيح نيست
داند   آن كسي كه نميو د، خوش بهش بگذرد،داند انجام بده كه يك كسي كه مي

 لذا . درست نيست اين قضيهدانجام ندهد هزار تا بدبختي و بيچارگي مبتلا باش
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ر همان بلام در همان مسير ظاهر و الس ه عليهمروش ائمروش اين افراد عين 
  .استپروردگار به يض امر وو تفطريق 

بله به « يهلَ عأمونٍ ميرَغَ ناًق لَيباصـ  : ايشان فرمودندـ يلب ... لهصبتألو 
 تيز ، افراد تيز فهم، به يك افرادي برخورد كنم،توانم برسم يك افرادي من مي

هيچ اعتباري به آنها ـ  يهلَ عأمونٍ مغيرَـ  ولي ، خوش درك، با استعداد،هوش
 براي رسيدن به ،گيرند دين را براي دنيا بكار مي«1 نيالدل ينِ الدةَلآلاً مستعم .نيست
اي   براي چه؟ براي اينكه به يك مرتبه.كنند  مردم را دعوت مي»گيرند ار ميكدنيا ب
 دوباره ، حالا اگر به آن مرتبه رسيدند ولي كسي به آنها اهميت نداشت.برسند

   نيالدلين  الدةَلآلاً مستعم شود چي؟ اين مي. شورانند م ميهمين مردم را بر آن مرد
در همان زماني كه بين ايران و ـ وقتي   يك؛يكدفعه عرض كردم خدمتتان

كرد كه ايران وارد  سياست اقتضاء مي ت و در آن يك وضعيـعراق جنگ بود 
نفر  كه يك ـ واسطه نداردرديگـ  من خودم شنيدم .درو جلو ن،خاك عراق نشود

كرد  و ايشان استدلال ميـ دانم   نمي،ا در تلويزيون يا در راديوـ يكرد  صحبت مي
توانيم وارد خاك يك كشور   ما نمي،مطبق احكام شرع مسلّو طبق قانون اساسي 

 ،ي بكند و حكومت اسلامي نبايد تخطّود بشودخواهد بش  هر چه مي،ديگر بشويم
 تقريباً از اين مسأله يا ده روز .دكن حكومت اسلامي به مقتضاي دين عمل مي

هاي جنگي و حربي و  گذشت يا دو هفته گذشت كه ايران حالا طبق همان برنامه
حالا اي كاش ـ  همين آقا .خاك عراق داخل دانستند رفتند ظاهراً مقتضياتي كه مي

 نخير، حكومت اسلام : كرد كه همين آقا استدلال ـآوردند يك كس ديگر را مي
 ! آقا. و امثال ذلك،القري است  اينجا ام، حكومت اسلام همه جا دارد،فراگير است
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 1ِ هادبي علَ ع اللَهمِعن بِو مستظهراًاين مسأله اينطور است، مسأله از اين قرار است 
 ،كند بر مردم آيد مباهات مي اين نعمتهايي را كه خدا به او داده است باهاش مي«

 كي به ، اين هوشي كه خدا به تو داده».دهد ان مي خودش را نش،كند استظهار مي
 اين ، اين توفيق را خدا به تو داده، اين استعداد را خدا داده، خدا داده؟تو داده

 . اينها نعمتهاي الهي است كه خدا به تو داده،فهمي ن تو داري ميمطالبي را كه الآ
بندگان همين خدا  آخر مردم مگر اين ؟زني ي به سر مردم ميور چرا اينها را مي

، مگر كمي از آنرا به اين مردم  مگر آن استعدادي كه خدا به تو داده؟نيستند
 اين استظهار چيه؟ خود نمايي .نداده؟ حالا به او زيادترش را داده به تو كمتر داده

د با آي اي كه در دست دارد مي با ادلّه« 2هي اوليائلَوبحِججه عچيه؟ مباهات چيه؟ 
 بر د،نوخواهند راه بر  بر آن كساني كه مي».دكن تجاج ميحه بر اولياء خدا ااين ادلّ

 توجيه د،تراش آيد دليل مي  ميد را پيدا كننخواهند راه حقّ آن كساني كه مي
 آن كساني كه دارند به سمت او ،بندد  راه اولياء خدا را ميد،كن  تأويل ميد،كن مي

 اينها مال كي .كند  اينجا شك و شبهه مي،بندد آيد راه آنها را مي  كنند مي حركت مي
يا اينكه « 3لة الحقّمحنقاداً لو ما. اند كه از اين علوم دارند هستند؟ اينها مال افرادي

فس آنها نفس ن.  نفس آنها نفس آرامي است». اينها منقادند، افرادي هستند،نه
شكال آنها اين است  ا. استكنند اما اشكال آنها چيز ديگر  قبول مي،سركش نيست

ن بصيرتي را كه بايد با آن فهم و با آن بصيرت و با آن قدرت آكه آن قدرت و 
نْقَدح الشَّك في قلَبِْه لاَولِ ي.  آن قدرت را ندارند،د روي پاي خودشان بايستندنبتوان

 قلبهاي شد اينها در اي براي آنها مطرح مي وقتي يك شبهه« 4 الامُهةِهشبعارضٍِ منْ 
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 صد مرتبه يك .شد  فوري در قلب اينها شبهه پيدا مي»شد اينها شك پيدا مي
 اين چيه؟ .كنند    روند پيش يكي دوباره شك مي زني تا مي  حرفي را به اينها مي

 ، به اين دليل، اين دليل! آقا:دهي دويست دفعه يك حرف را بر آنان توضيح مي
 ... . دوباره؟شود  يكدفعه دوباره چي مي،روند پيش يكي  تا مي.به اين كيفيت

 چرا وقتش را ؟ ديگر چرا بنشيند حرف بزند.انسان ديگر به اينها اعتماد ندارند
آييم   صد مرتبه مي؟ چرا وقتش را ديگر بگذارد؟ديگر براي اينها تلف كند

 هر كسي ، هر كسي به راه خودش،دند اشتباه استز اين حرفها را  آقاّ:گوييم مي
 اين با او رفيق ،كند  چكار داريد به اينكه اين با او برخورد مي، خودشبه كار
 اين به او سلام عليك كرد پس :گوييم  باز مي،كند  اين با او سلام عليك مي،است

 همين الآن ؟چه فايده. نكنيم اين به او فلان كرد چكار ،بنابراين بهش اعتنا نكنيم
راتي كه در طهران هستند،  همين مخد از خيلي از،دهند دارند براي من نامه مي

دارند   ما را برمي،عليك كنيم با يكي   آقا ما مي خواهيم با يكي سلام:گويند مي
 اين با ، اين با او سلام كرده،كنند دانم چه مي دارند نمي  مي  ما را بر،كنند  تكفير مي

   . كردهفلاناو 
كه حتي غير آخر يعني چه؟ اينها كارهاي است .  ديگر بس است!آقا
 ما ؟دانيم  آخر ما خودمان را دنبال كي داريم مي.دهند ها هم انجام نمي مسلمان

 با يك نفر . آخر معني ندارد؟كنيم  خودمان را دنبال چه شخصي داريم قلمداد مي
 او اين را در ، اين با او سلام عليك كرده:گويند دارند مي           مي    بر،كند سلام عليك مي

ات كه گبر است باهاش   شما همسايه! آقا. اين منزل او رفته، راه دادهاش خانه
 آدمي كه ،ات كه يهودي است باهاش رفت و آمد داري  همسايه،رفت و آمد داري

اين . دهد به خاطر منافع شما باهاش رفت و آمد داري  كار خلاف انجام ميتاهزار
اين اعمال مورد  اينها هيچكدام صحيح نيست و هيچكدام از ؟كارها چيست
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رضاي اولياء و بزرگان و امام زمان نيست و هر كسي اين كارها را انجام بدهد 
اطلب « اين چيست؟ اين .قطعاً مورد سخط خدا و سخط اولياء الهي قرار دارد

گيرند براي  آيند علم را فرا مي    اينها افرادي هستند كه مي. نيست1»العلم لاستعماله
 ما دانيم  ما اين را مي، براي مردم مباهات كنند،مباهات كنند؟ براي اينكه با او يچ

 يك نحو ممكن .ه بله اين يك طرف قضي.داند  اين اين را نمي.دانيم آن را مي
، 2اطلب العلم لاستعماله: فرمايد است كه بگوييم منظور حضرت از اينكه مي

ه همان ياد گيرد نبايد ب معنايش اين است كه انسان وقتي يك چيزي را ياد مي
 در جلسة گذشته عرض شد كه . بسنده كند و او را به كار نگيرد،گرفته و معلوم

 انسان .ي علمزدگي يعني هميناعنم .شود گاهي اوقات انسان دچار علم زدگي مي
 بر  نه آن محكي خارجي و تطبيق آن علم،از علم خود آن علم مورد نظرش است
اصلاً  ، ياد بگيردفقهت دارد برود  دوس.آن معلوم خارجي آن مورد نظر نيست

  ياد بگيردرياضي دوست دارد برود .، به عنوان يك علم دوست دارددوست دارد
 دوست دارد . دوست دارد برود طب ياد بگيرد بعنوان يك علم.به عنوان يك علم

 اما ، فقط همين دوست دارد... .برود فرض كنيد كه فيزيك ياد بگيرد بعنوان يك
 فقط من دوست دارم ياد بگيرم و ساكت بنشيند ،نشيند همينطوري مي ، نه؟كاره ب

 ؟ اين چيست.و از اين علم استفاده نكند و در موقع مناسب از اين علم بهره نبرد
 نسبت به آن .گيرد آن علم را  انسان عالم است اما بكار نمي.اين هم خلاف است

ك همين است كه يك آفت بزرگ سلو شود و معلوم ساكت است و از او رد مي
رسد ديگر با رسيدن  رسد و به آن حقايق مي انسان وقتي به آن مطالب سلوكي مي
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 او را از حركت باز ،شود و اين گرم شدن دل به آن حقايق ديگر دل او گرم مي
 آفتي است كه هشتاد درصد افراد به اين آفت مبتلا هستند يا بگويم .دارد نگه مي

 سراغ ، تا وقتي كه در انسان حالت عطش است.نود درصد به اين مبتلا هستند
 ، او چي گفته، اين شخص چي نوشته،ن كتابآ اين كتاب ،رود كتابها مي

 اما همين كه به يك شخص عالم و خبير و ،... مطالب،دستورات سلوكي چيه
ها را   ديگر انگار به مطلوب رسيده وتمام يافته،استاد راه رسيد و رفت پيش او

 در حالي كه تازه بايد شروع . داريم ديگر، رسيديم ديگر:گويد  مي.گذارد كنار مي
  .مه حركت استمه شروع است و تمام اينها مقد تمام اينها مقد.كني

گردد   مي، مثل اين كه يك شخصي يك ناراحتي دارد،عرض كردم آن دفعه
رف  از آن ط،آيد  از آنجا مي، درمانكند براي بهترين طبيب را فرض كنيد پيدا مي

رسد   حالا وقتي به او مي،آيد اين حرفها  شود مي  از آن طرف ايران بلند مي،آيد مي
رفتن پيش   به همين؟اي كرد  اين چه فايده. اقچه طگذارد كنار مي اش را   نسخه

 بسپرد و مطالب او را مورد  او انسان بايد خودش را به،شود دكتر كه كار تمام نمي
ب از اين آفت وي است كه متاسفانه شيطان خيلي خنظر قرار بدهد و اين يك آفت

گويد يا فرض   يعني دروغ نمي،دهد  انسان كار خلاف انجام نمي،كند   استفاده مي
كند يا عمل خلافي انجام  زند يا مردم آزاري نمي كنيد كه من باب مثال تهمت نمي

دهد ولي آن شوق و رغبت و آن عطشي كه قبل از رسيدن به مقصود در  نمي
كند   آن فروكش مي،كشيد الآن با رسيدن به يك موقعيت مناسب  وجود او زبانه مي

ي استو اين آفت، آفت بسيار بسيار مهم.   
 ممكن است ضميمة هم بشود تجه  اين دو؟حالا اين مال چيست قضيه

 اكثريت . غلبة احساسات برعقل استاول .ين مطلب برسانداتا اينكه انسان را به 
توانيم بگوييم كه اينها احساساتشان بر عقلشان  چند درصد را ما مي نود و ،افراد



 مجلس سي و سوم...............................................................................................................................14

 

كه البته آن  انسان فراموشكار است .لة فراموشي استأ مسدوم مسأله .غلبه دارد
خيلي زود انسان نعمتها را يادش . هم معلول همين قضيه اول ميتوانيم بگوييم

ينكه وقتي مردم توي دريا  چقدر ما در قرآن آياتي داريم بر ا. خيلي زود.رود مي
 با چشم خودشان ،بينند  مي،شود  كذا مي،شود شود موج مي  طوفاني مي،هستند

 تا حالا اتفاق افتاده براي كسي كه مرگ را براي خودش .بينند دارند مرگ را مي
يعني من در يك  . شايد كم اتفاق بيفتد ولي براي خود من اتفاق افتاده؟ببيند
ـ يعني واقعاً نه اينكه  آدم در آن . گفتم كه ديگر حتمي استتي قرار گرفتمموقعي

موقع ديگر شوخي يعني جدي در يك وضعيتي، واقعاً انسان مرگ را ببيند ـ آن 
رود   ديگر همه چي مي؟كند قع كه ندارد چقدر فرق ميوحالش را ببيند تا آن م

ر و هم  هم زن و هم بچه و هم ملك و هم عقا.آيد تو كار كنار فقط خدا مي
šفهمد   آنجا آدم مي.رود كنار رياست و آقا همه چي مي Ï9≡sŒ χ r'Î/… ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9 $# 

χ r& uρ $ tΒ šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ uθ èδ ≈ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9  بابا ؟ حالا زنه كجاست.فهميم  آنجا مي١#$
ميري آن دارد پلو   تو الآن داري مي،پزد نه در خانه نشسته دارد پلويش را ميز

ها آنهم هم كه  ها؟ بچه ه بچ.د خيلي خوب پس آن كه نتوانست كاري بكن.دميپز
 بازار دارد ، حسابي، خوب، سر جايش، بازار، دكّان.اند آنها هم سر جايش مدرسه

گويم   حالا من نمي؟خورد اينجا شما چه مي  خوب به درد.گردد براي خودش مي
 حالا فهيمدنش خوب .رد شويم ولي بيفتد و ،اللَه براي شما اتفاق بيفتدءشا ان

 يعني من . يعني من ديگر شوخي نداشت قضيه، براي من اتفاق افتاده.است ديگر
 هيچي در آن لحظه ديگر در وجود . برويم! يا علي:مي گفت،صد در صد هيچي

 اين ،كند   برخورد ميچرا؟ چون با واقعيت انسان.  و در مخيلة انسان نيستانسان
                                                           

  62، صدر آية )22(ـ سوره الحج 1
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 ! عاقل هميشه بايد اين را داشته باشد آقا جان.سات غلبه احسا.است علتش
اولياء خدا هميشه . اي كه براي من بود براي او بود  أميرالمؤمنين هميشه آن لحظه

ي م فهاح أرورَّقتَس تَمم لَه لَكتََب االلهُي ت الّالُج الآولا لَو .در آن لحظه هستند
اگر اجل اينها نبود « 1، ... منَ العقَابِاًفَو خَ ووابِلثَّوقاً الي ا شَ،ينٍ عةَفَرْ طَهمادسأج

 ؟اند   ها چيآنقين، خطبة متّهمام،  در خطبة ».ايستادند در اين دنيا يك لحظه نمي
چي توي ! ؟بري بابا  چرا نمي.اند  اصلاً از دست خدا عصباني،آنها نه اينكه منتظرند
همين است   دنيا.تاري پشت گرفتاري گرف؟ نگه داشتي ما رااين دنيا همين طوري

  .ديگر
دلخوشي ما در اين دنيا فقط به همين : فرمودند  مرحوم آقاي انصاري مي

ايشان ناراحتي قلبي داشتند بعد ـ الاّ اين چه دنيايي است  چند تا رفيق است و
 چيه آن قدر شما :فرمودند ايشان ميـ هم كه با ناراحتي سكته مغزي از دنيا رفتند 

 اين ؟كنيد و كه خدا شفا بدهد   شيد و نذر ميكُ كنيد و گوسفند مي مي من دعا براي
 ر هميشه آدم قلبش درد بكند و مگ؟غير از همين گرفتاريها چيه توي اين دنيا

 من ؟ آخر ماندن با قلب درد چه فايده دارد. خوب برود؟ندامجبور است بم
 .درد بكندهمه  ش بالا تا پايين ديگر از، آخر يك كسي در اين دنيا بماند.فهمم نمي

 براي خودش كمال است و  همينماند و      البته يك وقتي مي؟اين چه ماندني است
 ما ! آقا: ولي اين شخص واقعاً بهش بگويند، اين حساب ديگري دارد...خداوند

دهيم ولي هميشه قلب درد داري و سر درد داري و  بيست سال به تو عمر مي
من . ات كذاست و هميشه اينطور  و معدهات خراب است ميگرن داري و ريه

 مگر اين كه يك . بريم، اين ماندن نيست:گويد  ميفهمم اگر اين عاقل است نمي
                                                           

 28، صفحه 75بحارالانوار، جلد ـ 1
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فرمودند چيه براي   ايشان مي.ه مترتب باشد، صرف نظر از آن قضي آنچيزي بر
 همين  اين دنيا غير از؟كشيد  چيه گوسفند مي؟كنيد  چيه نذر مي؟كنيد من دعا مي

 اينها افرادي هستند كه ،ابتلائات و اين حرفها چي دارد؟ اينها اوليا هستند ديگر
چشمشان و ادراكاتشان به مسائل ديگر باز شده و فهميدند كه  حقيقت را يافتند و

   1.كمرِّقَمم لكُرِّمن م ماوذُخُ فَ.اينجا جاي استقرار نيست
ارند راجع به اينكه چطور وقايع اي د السلام يك خطبه أميرالمؤمنين عليه

. آيد مي گرچه در آينده .حتميه را انسان بايد آن وقايع حتمي را واقع بپندارد
خدا پدر و مادر « 2رَصبأَفَ رَبتَ اع ورَبتَعا فَكَّرَفَتَ أً امر اللَهمحر كهفرمايد   حضرت مي

 دو ، بنشيند حساب كند،آن كسي را بيامرزد كه بنشيند به احوال خودش فكر كند
كسي از حسابرسي ضرر ـ دو تا چهار تا وضعيت خودش را حساب كند 

 ، عبرت بگيرد،رَبتَاعفَ . بنشيند در احوالات خودش فكر كند،ركَّتفََ  ـ  كند نمي
 در وجود خودش قرار ا است يعني اين ر»عبور« عبر عبرت از ،عبرت گرفتن

 در فهم خودش و در ، در دل خودش بياورد،رد از اين قضيه به آساني نگذ،بدهد
 ، چشمش را باز كندَرصبفَأَراك خودش اينها را بياورد و وقتي كه عبرت گرفت دا

آن « 3 لمَ يكُنمن الدنيا عن قَليلٍكائنٌ ما هو  نّأفَكَ ».چشمش را هم نگذاردديگر 
قدر برايش  چ،ش استيك كسي چهل سال سنّ، مقدار كمي كه از دنيايش مانده

 . چشم به هم بزني! بيست سال، بيست سال زياد است؟ نه آقا جان؟از دنيا مانده
گوييد ديروز  مي. آيد؟ همين بيست سال پيش ن بيست سال پيش يادتان ميشما الآ

                                                           
  88، صفحه 70بحارالانوار، جلد ـ 1
 148نهج البلاغه، صفحه ـ 2

  درهمان مصـ 3
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 . آن هم يكي است؟كند  بيست سال پيش با بيست سال بعد فرق مي.بود ديگر
كائنٌ ما هو  نّأفَكَ .يروز اين هم فرداشود فردا، اين د پس بيست سال بعد هم مي

انسان  وقتي قرار بر اين است كه كم ».كانّ اصلاً نيست«  لمَ يكُنمن الدنيا عن قَليلٍ
 يا ! فردا بسم اللَه، نيست ديگر.اينكه نيست  د و مدت كمي را باشد كانّنعمر ك
و واقعيت اين  يزَلْلَم  ليلٍا قَممنَ الآخرَةِ ع و كائنٌا هم نّأك و . وجود ندارد!علي

كانّ نيست و آن هم اين از قليلٍ . رسيم بهش مي» عما قليل«است كانّ اينكه آن 
رسي به   دو روز ديگر به يك امر كائني مي، يعني همين فردا، پس فردا»ما قليلع«

كانّ اينكه اصلا نبوده كأن اين  كانّ چيست؟ .رسي يك امر موجودي شما مي
اين براي اين است كه اين براي چيه؟ . صلا نبوده وجود داشتهست اين

خواهد آن قدرت فهم و قدرت عقلاني انسان را در ارتباط با  أميرالمؤمنين مي
هاي خارجي تقويت كند و  هاي خارجي و انطباق انسان با آن پديده پديده
  .لي را در وجود انسان تضعيف كندهاي تخي هاي احساسي و جنبه جنبه

گذاريم بعد آن يك روز را تبديل به دو روز   يك روز ما اين بنا را ميحالا
. شود قضية ما  ببينيم چي مي،ا يك هفتهت دو روز را تبديل به سه روز ،كنيم مي

 نه، بر ، حالا نه عقل كامل. يك روز ما بناي زندگيمان را بر اساس عقل قرار بدهيم
 حالا هر كسي به هر مقداري كه .اساس تفكرّات عقلي قرار بدهيم نه احساسي

شود آن اعمالي را  بعد شب كه مي.  هر كي به هر مقداري كه توان دارد،تواند مي
 آن اعمال را حساب كند با كارهايي كه روز قبل انجام ،كه در طول روز انجام داده

 اگر خوب بود براي روز بعد ادامه بدهد اگر خوب .كند  ببيند چه تفاوتي مي،داده
 يك ماه تغييرش را در نفس ز آن وقت بعد ا.راي روز سوم ادامه بدهدبود ب

اي  م كه مراقبهي پس حالا متوجه شد.شود چي؟ مراقبه اين مي. فهمد خودش مي
 همين قوه عقلاني را قرار دادن ،گويند  بزرگان سلوك مي،گويند كه بزرگان مي
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 شما جنس بخريد خواهيد مي .همين عمل به اين مسئلة عقلاني كردن است. است
از كي برويد جنس بخريد؟ سبزي بخريد، ميوه بخريد، از اين ميوه فروش بخريد 

نگاه نكنيد اين نزديك است آن . ترند نگاه كنيد كدام يك از آن دو محتاج. يا از او
. روي قدم راه ميدو  يك ،دورتر استاولاً يك خورده . يك خورده دورتر است
 به ما كه خيلي .كنند انسان راه برود براي سلامتي و اينها آقايان اطّباء كه توصيه مي

  . كنند ولي متأسفانه ما هنوز موفق نشديم توصيه مي
 خسته  ما از اين كتابها اصلاًـ كردم  مطالعه مي همين چند شب پيش داشتم

 . يادنامة مرحوم علامه طباطبايياين مهر تابانِمطالعه كنيم ـ شويم هر چي هم  نمي
 يك شخص ديد ايشان :كنند كه اجع به مرحوم قاضي نقل مي راي را آقا يهيك قض

 يكاهوها خرند و  سبزي فروشي كاهو ميورفتند و دارند از يك ميوه فروشي 
دارند   وقتي كه ايشان برمي.كنند مانده و اين چيزها را مرحوم قاضي سوا مي

 ،كنند و اينها را سوا ميلطيفتر  هاي بهتر و ميوهآيند  كند آقا همه مي اعتراض مي
 ايشان ميفرمودند.... يك قدري ماندهو خشن  ه برگهاي درشت وكشما كاهوهايي 

حالا من دارم اضافه ـ داشتيم و اين معلوم نيست   ما احتياج به كاهو اولاً:كه
 و اين خصوصياتي كه در اين اين معلوم نيست اين موادي كه حالاـ كنم  مي

سبزينه و  و اشد كلروفيلبا هست حالا كمتر از آن برگهاي كاهو و اين چيزه
 اين خيلي مفيد است و چيزهايي كه دارد كمتر از آن .ش مثلاً كمتر باشدياينها

خواهم به او      شخص يك شخص محتاجي است من مين از آن طرف اي.نيست
آيم  روح تكدي را در او بوجود بياورم مي م ون بجاي اينكه اعانت ك،اعانت كنم

شود مجبور   اين كاهوها را تا عصري خراب مي؛گيرم  ميشن كاهوها را ازاي
پس هم من به او اعانت كردم و هم آن روح تكدي را در او . شود بريزد دور مي

محفوظ كردم و آبروي او را نگه را ت و مناعت اين شخص بوجود نياوردم و عزّ
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 اين .خره چيز مفيدالأداشتم و همين كه برداشتيم يك كاهويي خورديم يعني يك ب
 . شخص عاقلكگويند ي  اين شخص را مي.شود عقلاني شود چي؟ اين مي مي

خواهد كمك به فقير بكند ولي   مي.كسي است كه عقلش به مرتبة كمال رسيده
كمك را به يك نحوي بكند كه ساير جهات هم ملحوظ باشد نه اينكه ابرويش را 

 اين مسأله را بسيار من در حيات و. بخواهد درست كند چشمش را در بياورد
 ايشان در اين مسأله . خيلي،كردم  مشاهده مي ـرضوان اللَه عليهـ مرحوم آقا 

 .كردند خيلي وسواس عجيبي داشتند و خيلي از بزرگان اين مطلب را رعايت مي
  .اين مسأله اينطور نيست

و از هي است من چندي پيش بود به ديدن يكي از آقايان رفتم كه فرد موج
ايشان . كرد و خيلي خوشم آمد از آن قضيه اي تعريف مي  يك قضيه.علماست

 جد ما يك مرجع بود و ارتباطش هم با افراد متفاوت بود با هر كسي :گفت كه  مي
گفت پدر من برايم نقل  ميـ  يك روز يك نفر .به يك نحو و يك قسم مرتبط بود

 نجف و اينها آمد و به پدر ما گفت  يك نفر از همين آقايان در:گفت ميـ كرد  مي
دهند و   خلاصه ما را مورد لطفشان قرار نمي،بينيم فلاني از پدر شما چيزي نمي

 خوب است با   من آمدم به پدرمان گفتم كه مثلاً: گفت.امثال ذلك از اين چيزها
 ، ارتباطي و بعد خلاصه مساعدتي ايشان هم شما چيزي داشته باشيد و مثلاً

 اگر ايندفعه او را ديدي به ايشان بگو فلان : ايشان گفت كه.شود  مي اگر،چيزي
 در خيابان ما ديديم و : گفت... .شناسي؟ اسم يك شخص شخص را شما مي

 : گفت؟شناسي  فلان شخص را شما مي: گفتم،سلام و عليك و من به ايشان گفتم
خداحافظي تا اين اسم را بردم اين سرش را انداخت پايين و رنگش قرمز شد و 

معلوم شد آن شخص واسطة همين آقا بوده كه .  هيچي نگفت.كرد و رفت
 اين .ردبكرده بدون اينكه اسم اين را ب مده و مرتب با ايشان مساعدت ميآ مي
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 اينها براي انسان همه درس است كه انسان بداند كه در چه .است روش بزرگان
ات بكند با افراد هر كدام شي كند و مماشوضعيتي و با چه شخصيتي و چه نحو م

   .الب در آنجا بشودطحاظ همه ملت خود كه بر طبق آن وضعي بر طبق آن مرتبه و

 انسان وقتي كه به يك حقيقت و . قضيه به خاطر غلبة احساسات استناي
 وقتي كه از آن .رسد ايستد و به ارزش و به آن واقعيت مي اي رسيد آنجا مي پديده
؟ راجع به فرعون مگر نداريم.كند  فراموش ميه آمد و جدا شد قضي $ tΡ ø— uθ≈ y_ uρ… 

û© Í_t7 Î/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ≈ t ós t7 ø9  اما همين كه ».ما بني اسرائيل را آمديم از دريا عبور داديم« $#1
óΟ،آمد ßγ yè t7 ø? r' sù… ãβ öθ tã öÏù ≈ çν ßŠθãΨ ã_ uρ2 »اسرائيل  ، اين دنبال بنيفرعون و لشكريانش آمدند

 اآنج  درآنهـا آمدند در درياي نيل، در رود بزرگ نيل، آمدند» .ندكه آنها را بگير
#© ¨L ym… !# sŒÎ) çμŸ2 u‘ ÷Šr& ä− t tó ø9 $# tΑ$ s% àMΖ tΒ# u™ … çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9 Î) ω Î) ü“ Ï% ©! $# ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ ÏμÎ/ (# þθ ãΖ t/ 

≈ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó Î)3وقتي كه آمد غرق او را بگيرد، غَرقَ او را بگيرد، در آن موقع «: گويد مي
 چون فرعون هم ؟مان آوردميگويد ا  چرا مي». ايمان آوردم:يگويد چه؟ ميگويدم

 فرعون هم .ساير افرادمانند  فرعون هم وجدان دارد .قلب دارد مانند ساير افراد
فهمند خوبي را   بدي را مي،فهمد، همانطوري كه بقيه افراد بدي و خوبي را مي

 هم آن ،دهند را تشخيص مي نفع ،كند  الم و درد را احساس مي،فهمند مي
 ! اي فرعون.دارد آيد نگه مي  احساسات مي؟دهد ولي چي همينطور تشخيص مي

ره غلبه  و مگر موسي بر سح؟ره را جمع نكرديح مگر تو س؟ ومگر موسي نيامد
 ؟مطلب را قبول نكردـ اين در آن وقت ـ  چرا نپذيرفتي؟ آيا وجدان تو ؟نكرد

                                                           
  90، صدر آية )10(سورة يونس ـ1
  90، قسمتي از آيه )10(ـ سورة يونس3و2
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كند؛ نفهميدي  پس خدا ديگر عذابت نميميدي فه اين درست است؟ اگر نمي
 بشوي به  بجاي اينكه تسليم حقّ.و كتمان كرديپس معلوم است فهميدي . ديگر

 يك .زنم  شما را به دار مي،كنم هاي درخت آويزان مي  شما را بر شاخهدآنها گفتي
 اي كه به مسائل وارد رهح هم آن س، هم تو وجدان داشتي،فاق افتادتاي ا قضيه
 هر دوي شما ، هر دوي شما عقل و فكر داشتيد،فت شما وجدان داشتيد ج،بودند

ه مغز داشتيد و هر دوي شما از سلامت فكري برخوردار بوديد ولي با اين قضي
 آنها ، رد كردي، تو آمدي منافع خود را ترجيح دادي؛دو نحو برخورد كرديد

 اگر تو .يتان فهميديدو هر د قبول كردند والاّ،آمدند منافع آخرت را ترجيح دادند
اي كه   مثل يك بچه. نفهميدي ديگر،فهميدي خدا با تو كاري نداشت نمي

 خدا با ديوانه كاري دارد؟ با .اي كه نفهمد  مثل ديوانه.دفهم   آنهم نمي،نفهميده
 ، ولي با فرعون كار دارد. كاري ندارد،كسي كه مثل مخبل است كاري دارد؟ نه

آيد چكار  كند ولي مي  چون منطق را درك مي،فهمد  ون مي چ؟چرا كار دارد
 به جاي اينكه بيايد جانب سحره را غلبه بدهد و جانب .كند كند؟ توجيه مي مي

دارتان به  ،شمتانكُ كني؟ مي  چرا تهديد مي! آقا.كند  تهديد مي،آنها را بگيرد
 آيا سزاي ؟ت ديدن اين اس چرا؟ آيا سزاي حقّ.آورم  پدرتان را در مي،زنم مي

öΝ  كه بگويند؟بيند اين است كسي كه يك حق را مي ä3 ¨Ψ t7 Ïk= |¹ _{ uρ… ’ Îû Æíρ ä‹ ã` 

1≈≅ ÷‚ ¨Ζ9  ما كه ! فرعون بسم اللَه ديگر»كنم هاي درخت آويزانتان مي به شاخه« #$
ما كه در مقابل موسي عاجز شديم،ريديمب ،ت  به مقدار فهم و فكر خودمان حج

 شما ،گوييد من بالاترم  جنابعالي مي. ما تسليم شديم، بسيار خوب.بر ما تمام شد
 چرا تهديد ،كني  برخورد نمي. شما بيا با موسي برخورد كن،بياييد در ميدان
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 زبان همه را چرا ؟آوري  چرا زبان درمي؟شيكُ  چرا مي؟زني  چرا مي؟كني مي
كه غرق اش مال چيست؟ به خاطر اين    اينها همه. چرا؟ اين كه نشد كار؟آوري مي

بيني انكار  معجزة ديگر مي ،كني بيني انكار مي  يد بيضا مي.هنوز نيامده سراغش
تواني فرار  كه ديگر نميكني ولي از وجدان خودت  همة اينها را انكار ميميكني، 

ت به ذات  از محب. عقل تو هميشه با توست.هميشه با توستوجدان تو . كني
 به ذات ب ح، به ذات فطري استب ح.تواني فرار كني خودت كه ديگر نمي

فهمي اينجا ديگر غرق    رسي مي  وقتي كه يك جا مي. عارضي نيست،ذاتي است
 موسي .بينيد ديگر  صاف دارد مي، قضيه شنا كردن نيست، اينجا ديگر قضيه.است

گويي   حالا راست مي.با قومش قشنگ از اين رود عبور كردند و رفتند آن طرف
ن برداشت زد ج شنا اينجا توي كار نيست جبرئيل آمد يك مشت لَ.تو هم شنا كن

tΠكردي؟   تا حالا چكار مي: گفت،در دهانش öθ u‹ ø9 $$ sù… y7Š Édf uΖ çΡ y7 ÏΡ y‰ t7 Î/ šχθ ä3 tGÏ9 ô⎯ yϑ Ï9 

y7 x ù= yz Zπ tƒ# u™ 
بدنت را ـ بريم آن طرف خط  تو را با خود ميـ  ،امروز تو را نه ≈1

y7“  را خودت.اندازيم به ساحل مي ÏΡ y‰ t7 Î/”يعني اين بدن . منظور اين است ديگر 
y7Š“ . من كه اين نيستم،است Édf uΖ çΡ y7 ÏΡ y‰ t7 Î/” شريف ت ،بريم تو را با خودمان مي

 ملائكه ما ، بياييد آن طرف. تازه اولش است،بياوريد با شما كار داريم حالا
ت عاي الوهيد چي در اين دنيا هي ا، استقبال كنند از شما، پذيرايي كنند،منتظرند
 هر كسي از ما در نفس خودش . همة ما فرعونيم! همه ما همينيم آقا جان؟كردي

 چون كسي از ما قبول ؟ چرا.كنيم ت نميعاي الوهي منتها اد. استييك فرعون
 آقا برو پي :گويند  مي؛ن من بگويم خدا هستم الآ.كرديم كرد مي  اگر مي.كند نمي
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 آن .كند  فرقي نمي،ر يك جا منافع اقتضا بكند نه خدا كيست؟ اما اگ!كارت بابا
من . يك جور ديگر، ما به يك نحو ديگر،ت كرد مردم را به استرقاق كشيدالوهي 

 ما به يك .داند  كسي نمي، اين طور است، بايد بيايد، من چه هستم،چه هستم
قيامت  در روز . هيچ تفاوتي ندارد. اگر خدايي در كار نباشد ما همانيم.نحو ديگر

 يعني يك .دهند  ظهور را به انسان نشان مي،دهند مظاهر را به انسان نشان نمي
اش گول زدن مردم   همه. اين خط صور مختلفي دارد،شود  دارد تعقيب ميخطّ
ه شريك هستيم با آن مان تو اين قضي  همه؟ پس حالا همه چي هستيم.است
   .جناب

ك يجنَنُ“ .ر داريما آن دنيا با تو ك،بريم تو را با خودمان مي ≈...فَاليوم…
گويند كه اخيراً هم كه كشف شده بود   مي.اندازيم در ساحل  بدنت را مي”كدنببِ

 گويند اين هماني  مي،...گويند يا  حالا درست مي،گويند يك همچين چيزي مي

ي كساني كه تا اينكه عبرت باشد برا« ≈ آيهكفَلْ خَنْم لكونَتَ ل...ننجيك… ...بوده كه
 آنها هم با اين پديده روبرو بشوند و بفهمند ، آنها هم بدانند»آيند بعد از تو مي

اين هست آقا. ه جدي استقضي!   
كردم كه آياتي كه در قرآن داريم كه آن  يك وقتي من با خودم فكر مي

د و آين  اينها مي، مشركين،ار كفّ، ما در روز قيامت وقتي كه منافقين:فرمايد آيات مي
 مگر ؟ مگر خدا كينه دارد؟كند  چرا خدا قبول نمي،كنند از ما طلب بازگشت مي

قبول كند؟قد داردخدا با كسي ح .لات  اينها مال افرادي است كه در گرداب تخي
س  ت و اهوي نفساني اين دست و پا ميو انانيزنند ولي مقام ذات ربوبي كه مقد

ا هين و از هر صفات رذيلاست از هر شعالم كثرت است او چرا؟ ي كه مختص 
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öθدر آيه قرآن داريم  s9 uρ… #“ t s? øŒÎ) (#θàÏ% ãρ ’ n? tã Í
1≈‘$̈Ζ9 ديدي   مي!اي كاش اي پيغمبر «#$

θà# »ندا هوقتي كه اينها در كنار جهنّم ايستاد Ï% ãρ… ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9  اشراف بر اين ،مشرف ≈ #$
 ديگر هر . سقوط آزاد،ند بفرماييداي ديگر نمانده كه بگوي  چند دقيقه،جهنم دارند

اتري كه  ت و به مقتضاي قلّتاي كه دارد به مقتضاي شد كه برود در همان مرتبه
 . بفرماييد،اي بتواند بايستد  هر كسي در يك مرتبه،نسبت به آن جا لابد هست

θà#كه ايستادند  همين Ï%ãρ… ’ n? tã Í‘$̈Ζ9        حالهدرست مثل چي؟ مثل فرعوني ك≈  #$
#çμ Ÿ2 u‘ ÷Š r&… ä≈− t tó ø9 θ#)هم  اينها ،$#2 àÏ% ãρ… ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# (#θä9$ s) sù $ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ –Št çΡ Ÿω uρ z> Éj‹ s3 çΡ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ 

$ oΨ În/ u‘ tβθ ä3 tΡ uρ z⎯ ÏΒ 3≈⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σçR ùQ آن موقع ديگر از آن « ؟گويند اينها آن موقع چه مي #$

$ »گرداند  اي كاش خدا ما را بر مي:خيزد نهادشان ديگر برمي uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ… –Š tçΡُ≈ 
ω برگرديم ولي چي؟ ،برگرديم uρ… z> Éj‹ s3 çΡ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ ≈$ oΨÎn/ u‘  مثل سابق كه تكذيب ديگر
اين تكذيب نكنيم،  اين دفعه ديگر رفتيم، كرديم، به كار خود مي ، اعتنا نمينكنيم

tβθ  اين ديگر در مقابلمان. اين هم جهنم:دفعه ديگر ديديم ديگر ä3 tΡ uρ… z⎯ ÏΒ 

≈ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ ≅öدهد  اما خدا در اينجا جواب مي.ما از مؤمنين بشويم #$ t/… # y‰ t/ Μ çλ m; $ ¨Β (#θçΡ% x. 

tβθ à øƒ ä† ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% öθ s9 uρ (#ρ –Š â‘ (#ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑ Ï9 (#θåκ çΞ çμ ÷Ψ tã öΝ åκ̈Ξ Î) uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ≈4  تمام آن چه را كه در
به ذهن هنوز اين جرقه  يم يك جرقه بزنيم فوراً آمد     كردند، تا ما مي دنيا مخفي مي

                                                           
  27، آية )6(سوره الانعامـ 1
  90قسمتي از آية ) 10(سوره يونسـ 2
  27آيه ) 6(سوره الانعام ـ 3
  28آيه ) 6(سوره الانعام ـ 4



 25...............................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

 

 يك آيه از آيات الهي .گذاشتند كه بيايد  اصلاً نمي.شدند نيامده و نايستاده رد مي
 نه اين :شدند  رد مي، تأمل كنند،آمد به جاي اينكه رويش بايستند وقتي كه مي
βθ“كردند   اصلاً تفكّر نمي... . وجوري نيست à øƒ ä†”مسائل را ،ندكرد  اخفا مي 
 ديده؟ حرفها ي رفته؟ كيآقا ك. كردند  عالم قيامت را اخفا مي.اخفا ميكردند

#“ چيست؟ y‰ t/ Μ çλ m;” بفرمائيد ،همه روشن شد “# y‰ t/ Μ çλ m;” θ s9 uρ… (#ρ –Š â‘ (#ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑÏ9 (#θåκ çΞ 

≈ çμ÷Ψ tã اگر اينها برگردند .گويد خدا كه دروغ نمي (#ρ ßŠ$ yè s9… $ yϑÏ9 (#θåκ çΞ ≈çμ ÷Ψ tã 
Νåκ »كنند گردند دوباره تكذيب مي برمي« ¨Ξ Î) uρ… ≈ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 من ديدم .گويند دروغ مي 

 يعني اصلاً اين عمل پروردگار يك عمل از روي كينه ً.مسأله اين طور است واقعا
 يعني اگر فرض كنيد كه من هم اگر .و حقد و اينها نيست يك عمل منطقي است

 چقدر ، يك دفعه آورديمشان ديگر،گر ما بيكاريم م:گفتم  مي،به جاي خدا بودم
  كه اگر بخواهند برگردندند واقعاً اين طور، اين هستند  اينها واقعاً.ديگر بياوريم
كند دوباره  كند و احساسات غلبه مي آيد و نفس فراموش مي دوباره مي

گشتند واقعاً دست   اگر طوري بودند كه واقعاً اگر برميلاّ اگردند و برمي
 اينها را در همين عالم برزخ .داشتند امكان ندارد خدا اينها را عذاب كند   رميب

آنهايي كه در عالم برزخ پس ازمرگ مورد   .دهد  رشدشان مي؟كند چكار مي
كنند و به يك مرتبه از آن  ص خودشان را برطرف ميائتربيت خداوند هستند و نق

 آنها افرادي ،رسند  مرتبه ميمراتبي كه خدا براي آنها در نظر گرفته به همان
 يعني در اين دنيا گر چه .دهند هستند كه جنبة عقل را بر جنبة احساسات غلبه مي

 ولي نه به آن حدي كه احساسات آنها بيايد بگويد به طور ،... گر چه،گناه كردند
 مؤمن هستند ، ايمان آوردند يك گناه هم حالا انجام دادند،كليّ همه رابپوشاند

هاي آنها و آن نقائص  آيند در عالم برزخ آن كاستي  اينها مي،تي هم كردنديك كاس
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θشود به واسطه تربيت و اينها در زمرة آن افرادي كه  آنها تبديل مي s9 uρ… (#ρ –Šâ‘ (#ρ ßŠ$ yè s9 

$ yϑ Ï9 (#θåκçΞ ≈ çμ÷Ψ tãاينها آنهايي هستند كه نه. اينها قرار ندارند .  
اين عكنيد اين ع ر شما خيال ميماي نبود كه اين از   معجزه؟ر كه بودم

من وقتي كه داشتم همين . اي نبود كه نديد معجزه. السلام نديد أميرالمؤمنين عليه
نوشتم يك مطلبي  چند روز پيش داشتم همين جلسات عنوان بصري را داشتم مي

 هيچ . رفتم آن مطلب را يادداشت كردم كه در ضمن آوردم، ذهنم رسيدبه
دانم شنيدند  في است نميو روايت معر.يد از أميرالمؤمنيندد كه اين ناي نبو معجزه
در ـ مرحوم آقا  ـ  بعد شنيدم از آقاي بيات كه ايشان؟ يا نه دوستان ورفقا

 يك روز يك بساطي آورده بودند براي . من نديده بودم،كتابهايشان آوردند
 .از يك جاته بود باف مثل يك فرشي بود ، مثل يك گليمي بود، فرشي بود،پيغمبر

 ؛اين چند نفر را صدا كن بيايند  بلند شو برو:پيغمبر به انس بن مالك فرمودند كه
سعيد و اينها را  سعد و عوف وبن ابوبكر و عمر و طلحه و زبير و عبدالرحمن 

رفت همه را صدا كرد آورد أميرالمؤمنين هم پيش پيغمبر نشسته . صدا كن بيايند
 . روي اين بساط بنشينيد،تان بنشينيد روي اين بساط  همه: پيغمبر فرمودند.بودند

افتد بعد بيا   بنشين روي بساط و هر چه اتفاق مي:نشستند بعد به انس فرمودند
شاءاللهَ   خداحافظ شما ان: به أميرالمؤمنين فرمودند.بعد بيا خبر بده. گزارش بده
 يك »!نما را بلند ك« الينحما:  گفت،ادب أميرالمؤمنين هم رو كرد به .سفر به خير
 مثل قالي سليمان داريم همينطور . ديد ما روي هوا هستيم:گفت انس مرتبه مي

 ، درياها را گذرانديم، صحراها را گذرانديم، ممالك را گذارنديم،رفتيم. رويم مي
 : حضرت فرمودند. گفت يك دفعه يك جا آمديم پايين.رويم همينطور داريم مي

 : ديدند.اينجا غار اصحاب كهف استـ كنار يك غاري بود  كجاييم؟ ـدانيد  مي
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 : حضرت رو كرد به عمر و ابوبكر گفت.اند چند نفر در آنجا همانطور خوابيده
كهف و الالسلام عليكم يا اصحاب  : آنها بلند شدند.بلند شويد به اينها سلام كنيد

 نشستند سر ،ي نيامد صداي، ديدند نه جوابي نيامد.قرآن هم بلد بودند ديگر !الرقيم
و با شديم گفت ما بلند   مي.تان بلند شويد ديگر  شما بقيه: حضرت فرمود.جايشان

خيلي هم غليظ ...  السلام عليكم يا:عوف و اينها بلند شديم گفتيمبن عبدالرحمن 
 ديديم نه آنها مخرج سرشان .و خلاصه با رعايت آن از مخارج را ادا كرديم

 بابا : أميرالمؤمنين بلند شد گفت كه. الفاظ و اينها چيز است آنها از اين،شود نمي
السلام عليكم يا اصحاب  دهيد؟  چرا جواب اينها را نميند،اينها اصحاب پيغمبر

لام الس:  يكدفعه همه گفتند؟دهيد  چرا جواب اين اصحاب پيغمبر را نمي،كهفال
چرا جواب : فرمود حضرت... .د الوصيين و خليفتهعليكم يا أميرالمؤمنين وسي 

 ما اجازه نداريم از طرف خدا به : گفتند كه... . اينها اصحاب؟دهيد اينها را نمي
ديدند . هيچ كس سلام بدهيم مگر اينكه نبي او يا وصي نبي او ما را امر كند

 : حضرت فرمودند.د ديدي، سحر كه نبود، مكاشفه كه نبود؟ديگر، ديدند يا نديديد
 همه نشستند دوباره روي گفت.  دوباره بنشينيم،ن را شروع كنيم سفرما!اللَه  بسم

 رفتيم : بلند شديم گفت». بلند كناباد ما ر« احمليني :اين قالي حضرت فرمودند
 نزديكهاي غروب كه خورشيد غروب كرد ،دوباره همينطور تا نزديكهاي غروب

صلاً آب  ا، زعفران بود رنگ رنگش مثل، يك زميني بود،ما آمديم در يك جا
 به آن »نهدرم«برند  ي و اينها به كار مياي مصارف طبر ولي گياهي بود كه ب،نبود
 يا أميرالمؤمنين وقت نماز : گفتند كه.گويند در آنجا زياد بود ولي آب نبود مي

 وقت نماز است آب نيست اينجا وضو !يا عليـ  ...، بكر  ابي،ها همينـ است 
و يك   آمدند. بروم برايتان آب پيدا كنم،خوب خيلي : حضرت فرمودند.بگيريم
 همه وضو گرفتيم و نماز . چشمه پيدا شد،قدم راه رفتند و با پا زدند به زمين چند
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 ، ساكت بوديد،گفتيد  اگر نمي: عشاء را خوانديم و حضرت فرمود ومغرب
 نماز را خوانديم و يك مقداري از :گفت .آورد جبرائيل از بهشت برايمان آب مي

 حالا بنشينيم دوباره :حضرت فرمود  . آنجا بوديم و اينها و گردش كرديمشب
برداشت و حضرت  نشستيم در آن بساط و ديگر باد ما را. برگرديم مدينه

ن دقيقاً معيـ رسيم   يا به نماز يا به يك ركعت از نماز صبح پيغمبر ما مي:فرمودند
 آمديم :گفتند مي... اي اينكه اين هم بر،ركعت يا به دو ركعت يا به يكـ كردند 

 نگاه كرديم ديديم پيغمبر ركعت دوم نماز .كنار مسجد پيغمبر آمديم پايين
 وقتي كه تمام شد پيغمبر . يك ركعت با نماز پيغمبر ما خوانديم.ش استبحص

 گفتيم كه از زبان شما بشنويم كه .گوئيد يا من بگويم  مي:رو كردند به ما گفتند كه
 براي ما ، تمام جريان را از آن اول تا الآن انگار با ما بودندحضرت. بهتر است
دهي در روزي كه علي تو را   آيا شهادت مي! اي انس: بعد فرمودند.شرح دادند

 پيغمبر از دنيا رفتند ، از اين قضيه گذشت1. بله: گفتند؟به شهادت اين قضيه بطلبد
منين را آوردند در مسجد كه  أميرالمؤ،... چه كردند،ب كردندصآمدند خلافت را غ

 ي ك: آنهايي كه آنجا بودند گفت، أميرالمؤمنين رو كرد به افراد. بيعت بگيرندشاز
 واقعاً آدم به خدا فقط . هيچ كس بلند نشد؟شهادت بدهد در روز غدير بوده بيايد

 آيا شهادت مي دهي بر آنچه كه در آن سفر ! اي انس: بعد فرمودند.بايد پناه ببرد
 ، سنّم زياد شده! يا علي:؟ گفتحاب كهف و آن چشمه و در آنجا ديدياز اص

 ؟كنيد  التفات مي.آيد  درست چيزي به خاطرم نمي،فراموشي براي من پيدا شده
آقا ما همه مسئوليت ـ گيرد بايد   آدم چيزي را كه ياد مي، لاستعمالهلمب العوالطلُ
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β¨كنيم  بايد آن را ادا ، بايد به كار بگيريم ـداريم Î)… t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ çF õ3 tƒ !$ tΒ $ uΖ ø9 t“Ρr& ≈1 
گويي از روي عناد   اگر آنچه را كه نمي: حضرت فرمودند. نگويند،كتمان كنند

است خداوند پيسي را در صورتت جوري بوجود بياورد كه نتواني او را بپوشاني 
ن صورتم  اينجاي م: گفت.ات نگه ندارد  و چشمانت را كور كند و آب را در معده

خوردم تشنگي من ديگر بر طرف   همانجا نابينا شدم و هر چه آب مي،پيس شد
 خيلي زياد عمر ،اي  صد و خورده، عمرش هم خيلي زياد بود.شد تا آخر عمر نمي
  . كرد

شوند اين    اما چه؟ آنوقت بلند مي،ها را ديدند اين ابوبكر و اين عمر اين
 آخر شما كه ديديد آخر با ،اي يديد يك مسألهد  اگر نمي.دهند كارها را انجام مي

 تو ، بسيار خوب،گوييم اينها همه شعبده است  اصلاً ما مي. خودتان ديديدمچش
 ،اين چه است قضيه؟ تمام اينها به خاطر اينكه آن جنبه.  انجام بدهشهم بيا مثل
 .هستندنها به خاطر اينكه اينها اين جور آآورد براي   اين كه خدا نمي،آن مسأله
 خدا .دهند دهند، به همان كيفيت ادامه مي  به همان ادامه ميآيند دوباره اينها مي

≅ö... گويد ما دوباره مي t/… # y‰ t/ Μ çλ m; $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθ à øƒ ä† ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% öθ s9 uρ (#ρ –Šâ‘ (#ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑ Ï9 (#θåκçΞ 

çμ ÷Ψ tã öΝåκ ¨Ξ Î) uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ≈2 گويند اينهادروغ مي (# þθ ä9$ s% uρ… ÷β Î) }‘ Ïδ ω Î) $ oΨ è?$ uŠ ym $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ tΒ uρ ß⎯ øt wΥ 

t⎦⎫ ÏOθãè ö7 yϑÎ/ ≈3 در آن زماني كه در دنيا ،همانهايي هستند كه در زمان دنيا اينها 
 ما ، زندگي همين است، حيات ما همين است:گفتند كه  مي،كردند زندگي مي
öθ :فرمايد ديگر مي اينجا .كند  بعد دوباره خداوند تكرار مي.شويم مبعوث نمي s9 uρ… 
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#“ t s? øŒ Î) (#θàÏ% ãρ 4’ n? tã ≈ öΝ Íκ Íh5 u‘1 اينجا ديگر در . است»علي ربهم«اين  بود »علي النار« نآ 
öθ .قبال پروردگار اينجا ايستادند s9 uρ… #“ t s? øŒ Î) (#θà Ï% ãρ 4’ n? tã öΝ Íκ Íh5 u‘ tΑ$ s% }§ øŠ s9 r& # x‹≈ yδ 2≈, ys ø9 $$ Î/ 

 شما كه ،كرديد لقاء مرا  شما كه انكار مي؟ نبودقّ اين ح:گويد خدا به اينها مي
θä9$#) ،كرديد اين درجات بهشت را انكار مي s%… 4’ n? t/ ≈$ uΖ În/ u‘ uρ3 » قسم به خودت اينها
$tΑ ». بودهمه حق s%… (#θè%ρ ä‹ sù z># x‹ yè ø9 $# $ yϑÎ/ öΝ çFΖ ä. ≈βρ ã àõ3 s?4 » حالا كه اينطور شد حالا

 ، بخصوصبچشيد نه منظور اين آتش جهنمِ اين كه عذاب را ».عذاب را بچشيد
اين عذاب است كه اينها خدا به آنها در .  همان حسرت عدم ديدار پروردگار،نه

  اين سرمايه را بگير و، اين سرمايه را بگير مجاني،اين دنيا يك سرمايه داده بود
را  چ، است  اين يك ساعت قبل از اذان صبح سرمايه! آقا.برو با آن سرمايه كار كن

 چرا اين را به كار ،الطلوعين سرمايه است  اين بين؟گيري اين را بكار نمي
 اين مغز تو ، اين فكر تو سرمايه است،است  اين زبان تو سرمايه ؟گيري نمي

 چرا اينها را به كار ،... اين موقعيت تو، اين ارتباط تو سرمايه است،سرمايه است
 اگر فرض كنيد كه ما شب .ه مجاني داديم ما ك! ما كه مجاني داديم بابا؟گيري نمي
 يعني اين ،شد خوابيديم يك دفعه از نصف شب يك مرتبه طلوع آفتاب مي مي

 اگر قرار ؟شد  اين سرمايه از ما گرفته نمي؟شد  چه مي،رفت وسط يك طفره مي
 ...شد خدا بسياري از نعمتها مي

 هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ

ورد سحري بوداز يمن دعاي شب و  
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ز ساعت دو بعد    ا،دهيم  ما ديگر از ايندفعه اين كار را انجام مي:گفت حالا خدا مي
شد   چه مي.كرد  ساعت دو و يك دقيقه يك دفعه آفتاب طلوع مي،از نصف شب

چرا اين :گفتيم ن وقت به خدا ميآ. شد ديگر  اين سرمايه را به ما گرفته مي؟هقضي 
 چرا ما را محروم كردي؟ ؟رمايه را به ما ندادي چرا اين س؟طور كردي

 به خوابت ،تواني هم بخوابي  مي،تواني بلند شوي  مي! بفرما:ويدگ  مي؟گفتيم نمي
ô‰s%… u :فرمايد بعد خدا در اين آيه مي. ادامه بدهي Å£ yz t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θç/¤‹ x. 1≈! $#™ !$ s) Î= Î/ » اينها

 ود،ش  نمي: گفتند كه»را تكذيب كردندلقاء خدا و روز قيامت به افرادي بودند كه 
 ديدن مراتب اسماء و صفات چيست؟ اين حرفها چيست؟ ست؟لقاء خدا چي

 و ؟!رفها چيست آقاح، اين ...ها اين حرف  صوفي،زنند درويشها اين حرفها را مي
 آمدند خودشان را ، به جاي اينكه به دنبال بروند.توانستند ولي به دنبال نرفتند مي

  .غول كردندش همينطوري م؟سائل آمدند چه كار كردندبا همين م
 . در آن وقتي كه ما از نجف برگشتيم در آن منزل:فرمودند مرحوم آقا مي

هران بود كه در همان عراق و ط آقايان ،از آقايان بود، ـ يك روز يكي از اقوام ما
 آمد :ندگفت  مي ـ شيخ بود، از اقوام بود، كاظمين و آنجاها بود،آنجاها و سامرا
  اين مرد: در ضمن در بين صحبت شروع كرد از مثنوي بد گفتن.براي ديدن ما

همينطور شروع كرد از اين مسائل و، ...  كذاي وحدت وجوديِ كافرِملحد. ... 
 وقتي كه تمام شد .داد ايشان همينطور ادامه مي  ما هيچ نگفتيم و:گفتند مي

صفاتي ايشان عناويني و به هر  هر  به، خوب ايشان را همه جور ديگر،حرفهايش
 من رفتم از آن اتاق بغل مثنوي را برداشتم آوردم :گفتند  مي،را متصف كرد

 . حالا معنا كن: گفتم، خواند! بخوان آقا: گفتم.همينطوري وسطش را باز كردم
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 چه داريد آخر هي ، آنوقتتوانيد معنا بكنيد  شما يك خط اين را نمي: گفتم،نكرد
 ، همينطوري،خورد  همينطوري مثنوي به درد نمي،كنيد لتفات مي ا؟گويي مي

‰...فهمي اين چه  آخر تو كه نمي. وحدت وجودي،ندا  صوفي،درويش s%…  u Å£ yz 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θç/ ¤‹ x. 1≈! $#™ !$ s) Î= Î/ ًبه جاي اينكه از ،روند  دنبال نمي،كنند اينها تكذيب مي اصلا 
  .كنند يرند و كتمان ميگ  نديده مي،اين علمشان استفاده كنند

ه نام مرحوم ب يكي از شاگردان مرحوم قاضي :فرمودند  يك روز ايشان مي
مرد عالمي بودء ـي از علماضسقطي نشسته بود در بين بعسيد حسن م ،ثي ا بح

 آمد ، به عنوان خود شيريني يا علي اي حال ديگر هر چه، يكي از اين افرادـ  ودب
 ،يديگو   و اينها ميءراجع به خدا و رؤيت و وصل و فنا اين مطالبي كه ! آقا:گفت

 ك بود و يك شهامتي داشت در ايشان هم خيلي ر؟اينها واقعاً حقيقت دارد
رويد آن چيزهايي كه در آنجا  الخلاء كه مي شما به بيت !آقا: صحبت، گفت

خواست  بينيد حقيقت دارد ولي خدا حقيقت ندارد؟ يعني ايشان اين را مي مي
 اسم حقيقت ،ترين چيز  چيز و رذيلنتري ترين چيز و پست  شما به قبيح:يد كهبگو

گذاريد و آن كه تمام حقيقت همة عالم را گرفته و اصل همه حقايق  داريد مي
 مرحوم قاضي در يك مجلسي بودند در آنجا ؟ن نبايد حقيقت داشته باشدآاست 
 اين مطلب وصل و ! آقا: آمد گفتش كه.در همانجا بودهم مرحوم مسقطي   ظاهراً

 از آقايان هم ؟ ـ استيفرمايد اينها چه طور كه شما مي بي رالوحدت و اين مطا
 .مرحوم قاضي ايشان رعايت مطالب و اينها را داشتندـ بود از آقايان معروف 

گويي اين   تو داري مي، چهل سال است كه با او در وصلم!گويي آقا چه مي: گفتند
 مرحوم قاضي كسي نبود كه شما برويد پيش او ! آقا جان.هست اين ،حقيقت دارد
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ش ر منزلو از او نقطة ضعف بگيريد و بعد بيائيد بگوئيد اينها حقيقت ندارد و د
 آخر نشستن در خانه و .كسي را محروم نكرده بود هم به روي شما نبسته بود و

آمديد در   مي،گرفتيد  ايراد مي،رفتيد  و گفتن درست است؟ مي بافتنيرهمين طو
كلك  اش دروغ است و  اينها همه! آقا، كسي حرفي نداشت،نوشتيد روزنامه مي

 با ؟ رفتيد؟ آقا اين مسائل چيه، نه، ما رفتيم هيچ چيز نبود،است و فلان است
رفتيد آقا از ايشان اشكال   مي.. .. همينطوري آمدند، يا نه؟ايشان صحبت كرديد

نطوري كنار نشستن و اتّهام تكفير به مرحوم  همي.كرديم كرديد ما هم قبول مي مي
 مراجع معروف به ايشان اتهام ! آقايان؟زده ها را مي كي اين اتهام ،...قاضي زدن
   .زدند تكفير مي

 آيا شما با ايشان يك جلسه صحبت ! جناب آقاي بزرگوار!آقاي مرجع
 آيا ؟كرد  آيا ايشان نمازش را ترك مي؟ آيا از ايشان نقطة ضعف گرفتي؟كردي

داد   آيا ايشان خداي ناكرده اعمال منافي عفت انجام مي؟كرد ايشان شرب خمر مي
 شما چه نقطه ضعفي از اين گرفتيد و آمديد و اين اتّهام تكفير و ؟...كه شما
 چرا انسان در ؟ چرا آخر بايد اينطور باشد... .ساير آن چه را كه بالاخرهو ارتداد 
در سست باشد و سكوت كند و به دنبال نرود و  با حق و حقيقت بايد آنقةمواج

دانيد اينها     مي،رفتند پيش ايشان  افرادي كه مي؟ چرا بايد اينطور باشد؟كتمان كند
.. .انداختند روي سرشان كه شب هم بروند و كسي هم  عبا را مي؟رفتند چطور مي

 ،ن وقتي كه ما ميرفتيم خدمت ايشا:گفت كرد مي  يكي تعريف مي، يك شخصي.
كرديم كه  شديم هي پشت سرمان را نگاه مي از اول كه وقتي وارد كوچه مي

 ،... توي آن محله و آن دور و بر و اينها،آيد ما را نبيند آيد كسي نمي آخوندي نمي
 ؟ اين بستن علم نيست.يك جنايتي انجام بدهندبروند خواهند  اصلاً مثل اينكه مي
 تو ، آخر تو كه پنجاه سال درس دادي!و آقا جان بر.م كندوحرمانسان خودش را 
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كه  تو كه خودت مدعي هستي كه ما چه هستيم و ،كه پنجاه سال با مردم بودي
 رويجرأت نداري يك شب بلند شوي ب  تو،...د همه درعلوم آل محمهستيم و 

اين است كه   يعني ثمرة اين همة درس خواندن و اين همه ادعا و؟ اين بود؟اينجا
 ببين آقا شما را دعوت به چه ؟ك ساعت آقا برو حرفش را بشنوتو نتواني ي

 ببين ، وضعش را ببين،كند    به خدا دعوت مي،كند  به شيطان دعوت مي؟كند مي
 مرحوم قاضي .مرحوم قاضي كم كسي نبود. كند  ببين خلاف مي،گويد دروغ مي

س  تمام آن مجل، نجفيشد در مجلس علما كسي بود كه وقتي وارد مجلس مي
.  به اين نحو بود؛گرفت انگار روي سر هر كدام يك پرنده نشسته را سكوت مي

به اين نقطه برسد اين قدر ،  چرا انسان بايد به يك جايي برسد.آدم عادي كه نبود
د مرحوم آقا با آقا سي؟  حاضر نباشد حتي بشنود، شيطان غلبه كند اوخلاصه بر

 ، حداد حرف بزني با آقا، حرف بزن،شنو برو ب! آقا:گفتند ابراهيم كرمانشاهي مي
   . مسأله اين بود... . قبول نكردي،گويم برو حرف بزن خودم مي

  ـ اللَه عليهةرحمـ ي ي مرحوم آقاي خو:فرمودند مرحوم آقا مي يك روز
ايشان سابقاً پيش مرحوم قاضي رفت و آمد داشته و مسأله هم از اينجا شروع شد 

كه ايشان فعلاً در قيد حيات است ـ سلَّمه اللَه ـ كه حضرت آيت اللَه بهجت 
 در مجلس بحث يك وقتي صحبت در .ايشان شاگرد مرحوم آقاي خويي بوده

 از يك كلام، دو تعبير را ،تواند از كلام واحد  آيا متكلم مي:بحث در اينجا بوده كه
فرض  ؟ يا هر كلامي براي خودش يك معنا دارد؟و دو مفهوم را اراده بكند يا نه
 . شما يك قدري برويد شير بياوريد! آقا جان:گويم كنيد كه من به يك نفر مي

اگر . شود هم به شير خوردن حالا اين شير هم به شير آب و اين چيزها گفته مي
ا اگر حالا متكلم بخواهد هر  ام،يك وقت قرينه باشد در آنجا به حرفي نيست

يك شير ! آقاخواهد بگويد   مي يعني هم به آن شخص،دوي اينها را اداره كند
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 ، كن و هم يك ظرف شير بياور درست دستشويي خراب است، شير مطبخ،بياور
 ؟تواند با يك عبارت اين دو معنا را برساند يا نه  آيا مي.يك شيشه شير بياور

آقاي . تواند بلكه بايد قرينه بياورد تا اينكه مشخص بشود گويند نمي معمولاً مي
 ايشان هم استدلال كردند ،ن موضوع متداول و مبناي متعارفي هم طبق همييخو

. شود شخص اراده بكند شود و اين دو مفهوم را از يك لفظ نمي بر اينكه نه نمي
 شب در جلسه اين مسأله را با ،آقاي بهجت كه با مرحوم قاضي ارتباط داشتند

اي  يهگذارند كه امروز ما در مجلس يك همچنين قض مرحوم قاضي در ميان مي
 اين مسأله نسبت به نفوس :فرمايند كه م قاضي ميو مرح... .داشتيم و صحبت

 احاطة بر  و افرادي كه نفس آنها ضعيف است و قدرت.ضعيفه همينطور است
تواند آن مدركات خودشان را در  نفس ندارند و بر مدركات خودشان ندارد و نمي

و در مقام خطاب و در مقام ظ  اينها در مقام تلفّ،اختيار خودشان قرار بدهند
معنا را با  صحبت طبعاً قادر نيستند دو معنا را در آن واحد و به لحاظ واحد آن دو

ر اينكه قدرت داشته ب اما آن نفوسي كه اينها قادر هستند .هم در آن لفظ بياورند
توانند به آن واحد نفس را   آنها مي،باشند و نفس خود را در اختيار داشته باشند

 بلكه در ، بلكه در سه مفهوم مي توانند بكار بگيرند،و مفهوم به كار بگيرنددر د
 ،در عربي كه هستـ  چون ما خيلي داريم .توانند به كار بگيرند چهار مفهوم مي

 در انگليسي هم خيلي است كه لفظ مشترك خيلي زياد ،در لغات ديگر هست
ن مفهوم را بايد به قرائن  الفاظي كه داراي معناي مختلف هستند و انسان آـ است

متوجه بشود از آن لفظ و اين البته از نقطة ضعف آن لغت است ولي در عربي 
تر است از نقطه نظر فرهنگ كه   هر لغتي غني.فقط بعضي از لغات خاص است

 علي .تر است بكند آن غنيبخواهد بيان هاي متعدد را با الفاظ متعدد   بتواند مفهوم
 اين :كنند كه ي نقل مييآيند اين مطلب را به آقاي خو  مي ايشان فردا،اي حال
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ي مطرح  يك وقت شما اصل بحث را به عنوان يك پديدة واقعي و كلّ،مسأله
 بحث را نسبت به همين نفوس ، يك وقتي نه، محل اشكال است، نه،كنيد مي

ا  كه عموم افراد اينها اينطور هستند ما اين ر،كنيد ضعيفه يعني داريد مطرح مي
 اگر ، نه،قبول داريم اما اينكه به عنوان اصل قضيه كه اصلاً مستحيل و محال است

گويند اين حرف از   ايشان مي.آن نفس، نفس قوي باشد مطلب اينطور نيست
كني  آيي نقل مي  از كجا اين مطلب را تو مي؟ اين را از كه آوردي،خودت نيست

 ايشان .لب را از آقاي قاضي شنيديم ما اين مط:گويند كه  ايشان مي؟كني و بيان مي
من ايشان را كنند كه   شوند و از ايشان درخواست مي خيلي خوشوقت مي

شود ما يك وقتي قرار ميدهيم ايشان بيايند در منزل، ما  اگر مي. خواهم ببينم مي
روند به  ايشان ميـ حفظه اللَه ـ  آقاي بهجت .ملاقاتي با ايشان داشته باشيم

گويند كه آقاي خويي ايشان طالب ملاقات شما هستند و  مرحوم قاضي مي
ولي در ـ  : برو به ايشان بگو:فرمايند كه ايشان هم مي.  كه شما را ببينندندمشتاق

خواهم ايشان را ببينم   من مي:گويند آقاي خويي به آقاي بهجت    بين صحبت مي
 ز مانع شده ا خلاصه مطالبي كه هست اين ما را،زنند ولي اين حرفهايي كه مي

وفيق زيارت ايشان را پيدا كنيم بالاخره مطالبي كه هست و اينها تا تاينكه بيائيم و 
 به ايشان بگو اولاً :ويند كهگ  مرحوم قاضي به آقاي بهجت ميـحالا مانع بوده 

رسم و دن علما و اهل تحقيق اين نيست كه مطلب را نديده و نشنيده بيايند يد
گوئيد ما راجع به شما حرفهايي   شما مي.ه حرف متين ببيند چ.قضاوت كنند

شويد شما پشت سر ما   بلند ميي چ، و حاضر نشستم من كه خودم حي،شنيديم
بايد   تازه آن موقع هم نمي، اگر من مرده بودم؟زني آيي اين حرف را مي مي

ني بنشي.  تحقيق كني، ارتباط دارند، بايد بيايي از افرادي كه مطلع هستند،بگويي
شود ما نتوانيم  بگويي ما حرفهايي شنيديم و اين حرفهايي كه شنيديم باعث مي
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 وقتي من هنوز . اين بستن دريچة حق است انسان بروي خودش ديگر.برويم
خواهي مثلاً   چرا شما مي، بيا از خود من بشنو،ام و در اينجا حضور دارم نشسته

حقيق نيست كه به صرف شنيدن  تن بزرگانِيد اين روش و د: فرمودند؟چيز كني
  دوم اينكه من درِ، اين يك مطلب.ي محروم كنند و باز نكنندخود را از يك حقّ

ام را به روي كسي نبستم تا به حال كه شما تقاضاي ملاقات كرده باشيد و  خانه
كند  آيد تحقيق مي  مي،شود  انسان بلند مي.خلاصه اينجا پاسخ رد شنيده باشيد

 بالاخره تحقيق را بايد انسان ،به نظرش رسيد ديگر ر چه ديگركند ه ص ميحتف
 و مطلب سوم اينكه اگر ايشان با ما كار دارند .باد انجام بدهد حالا بعد هر چه بادا

.  ما مشكلي نداريم با ايشان، ما با ايشان كاري نداريم.در منزل ما باز است
 و .د بفرما بيايند تونر بزن د، در منزل باز است، بسيار خوب بفرمائيد؟خواهند مي

شوند از  مند مي روند و در منزل مرحوم قاضي و بهره ايشان ميال ح علي اي
آورد و بعد از يك  مندي و اين نعمت الهي نمي اين بهرهايشان اما علي اي حال 

كه آن هم يك جريان مفصلي دارد؛كنند تي ايشان ترك ميمد .  
اين ،كنم برايتان ا كه من دارم نقل مياي ر هيك روز مرحوم آقا اين قضي 

ه راقضي ،بوديم ايشان   اللَه عليهةرحم رييك وقت ما در منزل مرحوم آقاي مطه
فرمودند و گر چه ما قبلاً  ري اين مطلب را ميداشتند اين مطلب را به آقاي مطه
ت اين قضيه را اين طور بخواهم عرض بكنم هم اين را شنيده بوديم ولي كيفي

 يعني ،آخرين مرتبه .متتان و اين مطلب را ايشان به خيلي از افراد هم فرمودندخد
اي از دوستان ايشان از اصفهان  آن مرتبة آخري كه من شنيدم در وقتي بود كه عده

  و شيراز آمده بودند براي ديدن ايشان و با اجتماع يكي از جلسات مشهد مجموعاً
اي   جلسة عصر جمعه،ر حياط منزل ايشاندـ فصل تابستان بود ـ در حيات منزل 

كردند به مناسبتي صحبت شد و مطلب به اينجا  بود و ايشان آن روز صحبت مي
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اي بوديم اهل بحث و  هفرمودند وقتي كه ما در نجف بوديم خوب طلب  مي.رسيد
در نجف معروف ، اهل درس و از اين نقطة نظر ما در ميان افراد معروف بوديم

  وقا از اين نقطة نظر بحثي و درسي خيلي فرد شاخصي بودندمرحوم آ. بوديم
خواستند بقية شاگردان را تشويق  ي اساتيد ايشان وقتي كه ميمعروف بودند و حتّ

 مرحوم . به اين نحو؛د حسين ياد بگيريدد محمگفتند از آقا سي  مي،كنند به مطالعه
خواهيد  اشكال هم مي :آقاي شاهرودي در جلسة درس چند مرتبه ايشان فرمودند

 يا مرحوم آقا شيخ حسين حليّ به ؛د حسين اشكال كنيدد محمسيآبكنيد مثل 
 ، مرحوم آقا شيخ حسين حلّي.كردند وجود مرحوم آقا در جلسة درس مباهات مي

 خود مرحوم آقاي خويي يك روز به ايشان .ينها بودندااز فحول علماي نجف و 
كه فعلاً در  ، حفظه اللَهـ  اللَه سيستاني ةيضرت آ اگر شما و ح! فلاني:فرمودند كه

 اگر شما دو تا فقط  ـاي مرحوم آقا بودند  كه ايشان هم مباحثه،قيد حيات هستند
 چون هنوز آن موقع ايشان درس .گويم يد من براي شما دو تا درس فقه مييبيا

ا دو تا  يعني فقط شم، مرحوم آقاي خويي،فقه نگفته بودند و درسشان اصول بوده
 ، نه:فرمودند  ايشان مي، مرحوم آقا.كنيد كه من يك درس شروع كنم كفايت مي

رفتم  نرفتم چون من فقه آقاي شاهرودي و فقه آقا شيخ حسين حليّ را مي من
ه رفتند و بالاخره  اتفاق يك عدهديگر قبول نكردم كه بروم ولي آقاي سيستاني ب

ردند و ايشان هم تا آخر فقه آقاي خويي ها فقه را شروع كنآ آقاي خويي هم براي
. فتل يك طلبة نبود كه وقت گذران و م. يعني اينطوري بود وضع ايشان.نرفتند

گشتيم در بين بحث   يك شب ما از درس كه داشتيم بر مي:فرمودند كه ايشان مي
 كشيده شد قضيه به مسائل ،صحبت از مسائل وقتي كه پيش آمد از آن بحث

ن ايشان اين بود كه وقتي كه درس يدطلب تمام شد و دأب و دعقلي و ديگر م
خويي  ماند با آقاي خويي تا دم منزل آقاي شد و اشكال درس باقي مي تمام مي
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. كردند در طي مسير كردند و درس و اشكال را ديگر پيگيري مي همراهي مي
و صحبت كرديم با ايشان  گفتند ما همين آمديم و اشكال را دنبال مي ايشان مي

. ... اي اي رسيديم بحث به يك نتيجه كرديم و صحبت كرديم و به يك نتيجه مي
 طلبه وقتش را به !د حسيند محمسيآ :يكدفعه آقاي خويي رو كردند به ما گفتند

 طلبه بايد ،... و به مطالب عرفاني و همين ذكر و فلان،اين چيزها نبايد بگذراند
 خود به خود حاصل ،شود  انسان حاصل ميدرسش را بخواند و اين مسائل براي

 يعني حالا كسي كه از اينها اگر اهل ، اينها نيستيم ما هم قادح عدالت.شود مي
يم و يگو  ما به اينها كافر هم نمي، نه، ما مثل بقيه بگوئيم كافر است،عرفان باشد

اياني شود از آق اين حرف من را كسي متوجه ميـ دانيم  اينها را قادح عدالت نمي
تواند بدهد كه   فحش بزرگي است كه يكي ميهشوند كه اين چ كه متوجه مي

 كه داشتند براي آقاي مطهري ،كنم خدمتتان يعني من باب مثال حالا عرض مي
ه را عموم هم اين قضي  در حضور، البته عرض كردم در آن مجلس؛كردند نقل مي

 ،كه اسم بردندـ  از افراد و يكيـ فرمودند ولي توضيح بيشترش را آنجا دادند 
يكي از افراد هم آن هم در همين مسائل بود اما ـ برم  حالا من ديگر اسم نمي

 آن ،وقتي كه پدرش او را منع كرد از رفتن به منزل آقاي قاضي و پرداختن به اينها
 آقا .شت در همان محلّشانگحرف پدرش را گوش كرد و ترك كرد و بعد هم بر

فرمائيد طلبه بايد   به ايشان عرض كردم كه اولاً اين كه شما مي من:فرمودند كه مي
داند شما ن شما خودتان موقعيت من را اگر كسي ،هايش بپردازد به درس و بحث

 هستيم و اضافة جديد و تا چه اندازه جِدانيد ما در درس تا چه اندازه م ديگر مي
 فرعي فقهي ةسألبر اين مطلب من خدمتتان عرض كنم كه من حاضرم در هر م

 يك ؛ در هر مسأله در حضور عموم با هم بحث كنيم،كه مورد نظر شما باشد
س اول تنج آيا م: من باب مثال،فقهيفرعي لة أ فرض كنيد كه در فلان مس.هفته
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ممن باب مثال دارم ، يك بحث خيلي معروفي است؟س هست يا نيستنج 
 ،طالعه بكنيد ما هم يك هفتهخواهيد م يك هفته شما هر چه مي. كنم عرض مي
 اكنم بر شما ي  ببينيم آيا من غلبه مي،كنيم آئيم در حضور عموم بحث مي بعد مي

   . خيلي صريح؛كنيد  ميهغلببر من شما 
 و اما اينكه فرموديد اين مطالب خود ،اين مربوط به قسمت اول از اشكال

راد اين مطالب خود شود، شما نشان بدهيد براي كدام يك از اف ميبه خود حاصل 
 بدون اينكه كسي مراقبه ؟ بدون اينكه كسي نماز شب بخواندبه خود حاصل شده،

 ، نشان بدهيد؟ خود به خود يك دفعه بشود سلمان فارسي، بدون اينكه كسي؟كند
 ، بدهند،كشد دري آدم ميه ب  چهل سال در! اين حرفها چيست آقا جان؟بگوئيد
  سي پيدا شده؟ حرفها چيست؟  مسائل چيست؟ كجا براي ك؟ندهند

ا مسأله سوم كه فلان كس پدرش او را نهي كرداين هم مسأله دوم و ام، 
 كسي نيست ما را نهي بكند از اينكه برويم ،ه پدر ما از دنيا رفته الحمدللّ:گفتند
 و از اين نقطه هم خاطر ما جمع است كه ما پدر نداريم كه ما را نهي بكند اينجا

   .ائل و اينها رفتن مس ايناز
شما ببينيد :ري فرمودند، فرمودندبعد اين مطلب را ايشان به مرحوم مطه 

ترين مسائل حيات و بحث راجع   كار به جايي رسيده است كه ورود در اصلي!آقا
ترين  ترين و ظريف ترين و دقيق مراقبه و لطيف به مسائل الهي و ذكر و فكر و

 را به عنوان قادح عدالت دارند معرفي  اين،حقايقي كه بر افراد پوشيده است
كسي كه به دنبال خدا . رود كافر است  يعني كسي كه دنبال خدا مي.كنند مي
.  كار به كجا بايد بكشد!كنيد   التفات مي... . كسي كه به دنبال.رود مرتد است مي

كنيد صدام همين    شما خيال مي: وقتي كه مرحوم آقا فرمودند كه.اين است قضيه
د حسن مسقطي را از زند سي اي كه مي آن حوزه.  چوب خداست؟تره آمدهگُ
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گناهش چه بود؟ گناهش اين بود كه د حسن مسقطي سي. كند حوزه بيرون مي
اي كه وقتي آقا   آن حوزه؟گناهي داشتچه د حسن مسقطي سي. گفت خدا مي

پيش روند  ر وقتي ميد رضاي مظفّشيخ محمد حسين كمپاني و مرحوم شيخ محم
خواهيم درس فلسفه شروع كنيم   ما مي:گويند د ابوالحسن اصفهاني و ميآسي. 
لك  من مال سهم امام را م:دهد كه جواب مي؟ دهد دانيد ايشان چه جواب مي مي

شود و مجتهد وكيل  لك نمي كه م،! بدانيد،مال سهم امامـ  ،دانم شرعي خود مي
 ما به نظر ،ايشان اين بود حالا نظر  ـگفتند كه ايشان ميـ است نه اينكه مالك 

دانم و  مال سهم امام را من ملك شخصي خود ميـ فقهي كسي كاري نداريم 
اي برسد كه درس فلسفه  راضي نيستم يك ريال از مال شخصي من به طلبه

اين حوزة نجف بايد صدام بيايد و اثري از او . خواند خواند و درس عرفان مي مي
 به اين ؟ أميرالمؤمنين به اين حوزة نجف راضي است آيا.هم باقي نگذارد

مرحوم قاضي كيه؟ ديديد . اي كه بيايند مرحوم قاضي را بگويند كافر است حوزه
سيد عبدالكريم آ مرحوم قاضي استاد . آقا در كتابهايشان چي نوشتندر،ديگ

شيخ آكشميري، استاد مرحوم حداد، استاد همين حضرت آيت اللَه بهجت، استاد 
 اين براي مسلك عرفاني كه .ايي كه هر كدام از اينهاهحمد تقي آملي، واقعاً اينم

 افرادي كه انسان شرم ؟برَّدارد بايد بشود كافر و چه كساني بايد بشوند مق
شوند مقرّب كه  آنهايي مي.  اللَه بر آنها بگذاردةي الاسلام و آةحجآيد اسم   مي
داند رضاي   انسان با اينكه مي،ي از مواردگويند در بعض آيند به مرحوم آقا مي مي

 آنوقت .كند كه خلافش را انجام بدهد  اما مصلحت اقتضاء مي،خدا در چيست
اند رضاي خدا در چيست ولي مصلحت د گويد با اينكه مي  مي.شود مقرّب اين مي

زنم اينها  اين حرفهايي كه خدمتتان مي. كند كه خلافش را انجام بدهد اقتضاء مي
شاءاللَه به   ان: بعد مرحوم آقا فرمودند.نيست اينها مطالب واقعي استدروغ 
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اي در نجف تأسيس خواهد شد همان طوري كه مورد رضاي  زودي حوزه
   .شاءاللَه نإ ،أميرالمؤمنين است

 و از دگذارنشاءاللَه اميدواريم كه خداوند متعال ما را به خودمان وا نإ
 اين ،اين علوم. وست ما بيرون بيائيمامتحان به آن نحوي كه مورد رضاي ا

 اينها را به كار ببنديم و خداوند ، آن چه را كه به گوش ما رسيده است،معارف
شاءاللَه خداوند در فرج امام زمان  نإ .توفيق عمل به اينها را به ما عنايت كند

 شرّ .دهدب ما را از ياران و ياوران آن حضرت قرار .لام تعجيل كندالس عليه
نان اسلام را به خودشان برگرداند و مدافعان از حريم اسلام وتشيع را بر دشم

  .گرداند نتأييداتشان بيفزايد و دست ما از دامان اهل بيت در دنيا و آخرت كوتاه
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